
مادروپرورشفرزندازمنظرفقهوتربیت
اسلامی

محمد احسانی1

چکیده
مقاله حاضر به منظور تبیین نقش مادر در تربیت فرزند از منظر فقه و تربیت اسلامی با روش توصیفی-تحلیلی در 
گاه سازی مادران از نقش تربیتی آنان قبل و بعد از تولد در  فضای کتابخانه ای تدوین شده است. هدف عمدهٔ مقاله آ
پرورش فرزند است که با استفاده از منابع جدید علوم تربیتی و متون دینی به انجام رسیده است. فقه و تربیت اسلامی 
به خوبی وظایف مادران را در پرورش فرزندان بیان و روشن کرده است که مادران با مراجعه به آن بیانات، می توانند افراد 
شایسته ای را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند. در مجموع مادر پیش از به دنیا آمدن فرزند، می تواند زمینهٔ مناسبی 
را برای تربیت روحی و معنوی او فراهم سازد. چه این که آغاز شخصیت انسان از همان دوران جنینی شکل می گیرد 
و نوع تغذیه، رفتار و حالات روحی و روانی والدین و به خصوص مادر تأثیر بسزایی در چگونگی تربیت فرزند دارد. بعد از 
تولد نقش مادر در تربیت فرزند بیش از گذشته روشن است و می تواند صفات برجسته ای همانند عزت نفس، اخلاق 

نیکو، تعهد دینی و مذهبی، خودباوری، احترام به دیگران و... را در او ایجاد و تقویت کند.

واژگان کلیدی: مادر، فرزند، کودک، پرورش، فقه، تربیت اسلامی.

1. گروه علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، کابل، افغانستان. 
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مقدمه
در فقـه و متـون اسـلامی دسـتورالعمل های مهمـی در تربیـت فرزنـد و عوامـل مؤثـر در 

آن، واردشـده اسـت کـه عمـل بـه آن در پرورش دینـی و اخلاقی فرزنـدان تأثیر بسـزا دارد. 

برخـورد مـادر بـا فرزند و نحـوه رفتار او بـا وی، همچنین تربیـت عاطفی، دینـی، اخلاقی 

و اجتماعـی فرزنـد در بسـیاری از آیـات و روایـات و سـیره معصومیـن)ع( به نحـو مطلوبی 

بیـان شـده و در هـر مـورد راهکارهـای مناسـبی نیز ارائه شـده اسـت کـه توجه بـه آن ها در 

چگونگـی تربیت اولاد بسـیار مفید اسـت.

 این نوشـتار سـعی دارد، نقش مادر را در تربیت دینی فرزندان در فقه و تربیت اسـلامی 

بـر اسـاس آیـات و احادیـث معصومـان)ع( بررسـی و دیـدگاه فقه اسـلامی را در ایـن زمینه 

تبییـن نمایـد. چراکه مادر از منظر اسـلام جایگاه بـس والایی در خانـواده و اجتماع دارد و 

نقـش او در پـرورش فرزند بسـیار مهم و سرنوشت سـاز اسـت. مسـئله ای که بـا آن روبه رو 

هسـتیم، عـدم توجـه بسـیاری از مـادران به وظایف مـادری و ایفـای نقش خـود در تربیت 

فرزنداسـت. زندگـی امـروزی به گونـه ای اسـت کـه مـادران را از انجـام مسـؤولیت های 

اصلـی بازداشـته  و به کارهـای فرعی وادار می سـازد. درنتیجه فرزندانِ رشـدیافته در محیط 

خانواده هایـی کـه چنیـن زنانـی سـکان دار آن هسـتند، نیـز چندان آشـنایی با فقـه و تربیت 

اسـلامی ندارنـد. از اینجـا، در اثـر ورود این گونـه فرزنـدان بـه جامعـه، وقـوع جـرم رو به 

 به  ضـرر جامعه اسـلامی خواهـد بود.
ً
افزایـش می گـذارد و ادامـه ایـن رونـد قطعا

اینـک سـوال  اصلـی ایـن اسـت کـه نقـش مـادر در تربیـت دینـی فرزنـد چیسـت؟ 

سـؤال های فرعـی مترتـب بـر آن قابل طرح اسـت کـه قلمـرو نقش آفرینی مـادر در پرورش 

فرزنـد چقـدر اسـت؟ مختص بـه حیطه رفتاری اسـت؟ یـا حیطه های شـناختی و عاطفی 

گاه سـازی  را نیـز در برمی گیـرد؟ عمده هدف مقاله، ضمن پاسـخ به  سـؤال های یادشـده، آ

مخاطبـان از نقـش مـادر در تربیـت فرزنـد، به ویـژه ازمنظـر فقه و تربیت اسـلامی اسـت 

و اینکـه مـادران چـه انـدازه در تربیـت صحیـح فرزنـدان تأثیرگذارنـد و بـا چه شـیوه هایی 

می تواننـد، انسـان های مؤمـن و شایسـته ای را پـرورش داده، تحویـل جامعـه دهنـد.
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1. مفهوم شناسی
مفاهیـم اصلـی به کاررفتـه در موضـوع تحقیـق عبارت انـد از فقـه، احکام فقهـی، کودک، 

تربیـت، تحلیـل  تربیتـی. بـا توجـه به گسـتردگی معنایـی و ابهـام در مفهـوم ایـن واژگان، 

تعریـف وبیـان مقصـود از آن هـا در آغاز بحث ضروری اسـت. چـه اینکه بدون شـناخت 

معنـای مـورد نظـر از کلمات کلیدی، نمی توان مسـیر درسـتی را در پژوهـش انتخاب کرد 

و به نتایج مطلوب دسـت یافت. ازاین رو، در این قسـمت از نوشـتار به  شناسـایی و تعریف 

واژگان اساسـی به کاررفتـه در ایـن تحقیـق اشـاره  می شـود. بدین وسـیله هـم بیـان و ارائـه 

مباحـث بـه مخاطبـان آسـان تر و هـم فهم مطالـب بـرای خواننـدگان راحت تـر می گردد.

1-1. فقه

فقـه در لغـت، بـه معنـای دانسـتن و فهمیـدن )موسـوعة الفقـه الاسـلامی، 14۲۳، ج1، 

ص17( و در اصطـلاح علـم اصـول، علـم به احکام شـرعی اسـت که این احـکام وظایف 

عملـی انسـان را معیـن می کنـد. منظـور از فقه همین معنـای اصطلاحی اسـت که متکفل 

تبییـن احـکام شـرعی به صـورت فتـوا بـرای مکلفیـن اسـت کـه به وسـیله فقهـا بیان شـده 

اسـت )گرجـی، 1۳77، ص7(. به عبارت دیگـر، فقـه، دانسـتن احکام  شـریعت اسـت از 

راه اسـتدلال وبرهـان، به نحوی کـه بـرای انسـان علـم بـه وظیفـه حاصـل شـود )مطهری، 

ص۵4(. بی تـا، 

یـنِ« )توبه، 
ّ

هُـوا فِی الدِ
َّ

ق
َ

 در قـرآن کریـم هـم فقه بـه همین معنـا به کاررفته اسـت: »لِیتَف

1۲۲(؛ بایـد بعضـی از شـما تفقـه در دین کنند، یعنی احـکام دین و حلال و حـرام الهی را 

بفهمنـد تـا بـرای دیگران بیـان نمایند. منظـور از »علـم فقه« علـم یافتن به احکام شـرعی 

اسـت از راه هـای دلایل اثبات کننـده آن، یعنی قرآن، سـنت، عقل و اجمـاع )جمال الدین، 

1۳6۵، ص۲6(. فقیـه در اصطـلاح به کسـی اطلاق می شـود که احکام شـرعی را توسـط 

 رأی و اجتهـاد خویش از منابع یادشـده به دسـت آورد )تقـوی، 1۳74، ص۲11(.

1-2. تربیت اسلامی

واژه »تربیـت« بـه لحـاظ هیئت شناسـی، مصـدر بـاب »تفعیـل« و حـاوی معنـای فاعلی 
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اسـت کـه ارتبـاط نزدیـک بـا مفهـوم »رَبّ« پیـدا می کنـد؛ زیرابـه قـول راغـب »رب« نیز 

مصـدر اسـت و مسـتعار بـرای فاعـل، یعنـی بـه مربی و کسـی اطلاق می شـود کـه فرایند 

تربیـت را در عمـل اجـرا می کنـد. چنانکـه هـر جـا واژهٔ رَبّ در قـرآن به کاررفته بـه معنای 

تربیت کننـده و پرورش دهنـده اسـت و ایـن کلمـه به صـورت مطلـق فقط بر خـدای متعال 

بـه کار مـی رود )راغـب، بی تـا، ص۳۳6( .

منظـور از تربیـت در اینجـا عبـارت اسـت از فرایند یاری رسـانی بـه  متربی بـرای ایجاد 

تغییـر تدریجـی در گسـتره زمان دریکـی از سـاحت های بدنـی، ذهنی، روحـی و رفتاری 

کـه به واسـطه عامل انسـانی دیگـر به منظور دسـتیابی وی به کمال انسـانی و شـکوفا کردن 

اسـتعدادهای او یـا بازدارندگـی و اصلاح صفـات و رفتارهایش صورت  می گیـرد )اعرافی، 

1۳91، ج1، ص141(. تربیـت اسـلامی بـه محتوای تربیت اشـاره دارد کـه فرایند تربیت با 

اسـتفاده از دسـتورالعمل های دینـی  و قرآنـی به مرحله اجـرا درآید.

 بـه دوره بعـد از تولد کـه می توانـد مصداق 
ً
هرچنـد تربیـت بـه معنـای یادشـده معمولا

واقعـی متربـی باشـد اطـلاق می شـود، ولـی ازآنجاکـه دوره جنینی بنیـاد و اسـاس تربیت 

به حسـاب  می آیـد، در ایـن دوره هـم تربیـت کاربـرد پیـدا می کنـد. البتـه ایـن  کاربـرد از 

بـاب مقدمـه تربیت اسـت کـه در متون اسـلامی بر اهمیت آن تأکید شـده اسـت. رسـول 

 دَسّـاسٌ« با خانـواده خوب  و 
َ

ـإنَّ العِـرق
َ
، ف

ِ
الِـح جـوا فِـی الحِجرِالصَّ زَوَّ

َ
خـدا)ص( فرمـود: »ت

شایسـته وصلت کنید، زیرا رگ و ریشـه تأثیرگذار اسـت )هندی، 1401، ج16، ص۲96(.

 
ُ

لِد
َ
ـذی ت

َّ
ـهرِها ال

َ
همچنیـن پیامبر اسـلام)ص( در دسـتوری فرمـود: »أطعِمُوا المَرأةَ فِی ش

«)طبرسـی، 14۲1، ص۳6۵(؛ بـه زن در ماهی که 
ً
 نَقِیا

ً
ها یکـونُ حَلیما

َ
د

َ
ـإنَّ وَل

َ
مرَ ف فیـهِ التَّ

زایمـان می کنـد، خرمـا بدهیـد؛ چراکـه فرزند او بردبـار و پاک می شـود. این گونـه روایات 

بیانگـر آن اسـت کـه دوره جنینی از اهمیـت ویژه  تربیتی برخورداراسـت و به عنـوان مقدمه 

تربیـت توجه به آن ضـرورت دارد.

2. جایگاه مادر
مـادر، واژه ای اسـت زیبـا و پُرجاذبـه همراه با عواطف و احساسـات کـه از دیرزمان تاکنون 
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در ادیـان و ملت های گذشـته مورد توجه بوده اسـت. مـادر، در هر مکتـب و آیینی به عنوان 

سـمبُل ایثـار و فـداکاری شـناخته می شـود. آغـوش پُرمهر مـادر مظهر صفـا و صمیمیت، 

عشـق و محبـت، تعهـد و وفـاداری اسـت کـه هر مـادری بااحسـاس، حاضر اسـت درراه 

تأمیـن نیازهـای مـادی و معنوی فرزند و فراهم سـاختن وسـایل رفـاه و آسـایش او، هرگونه 

ازخودگذشـتگی را از خـود نشـان دهـد. مـادر بـه لحـاظ روحی  و روانـی آمادگـی دارد که 

در مسـیر تأمیـن احتیاجـات فرزنـدان خـود تمـام رنـج و زحمـت را به جـان ودل بپذیـرد تا 

فرزنـدش در راحتـی زندگی کند.

 پـس از ازدواج در انتظار 
ً
عنـوان مـادری افتخاری اسـت بـرای زنان که هر خانمـی طبعا

آن بـه  سـر می بـرد و امیـد مـادر شـدن را دارد. چراکـه وجـود فرزنـد ثمـرة پیونـد زن  و مرد 

اسـت و اگـر ایـن  آرزو بـرآورده نگردد، نوعـی نقص در فضای خانواده احسـاس می شـود. 

بـر این اسـاس در هر خانـواده که نـوزادی، به خصوص نخسـتین فرزند به  دنیا بیاید سـرور 

و خوشـحالی همـه اعضـای آن را فرامی گیـرد. فرزنـد، عـلاوه بر اینکـه میوه  شـیرین پیوند 

زناشـویی اسـت، در تحکیـم پایه هـای نظـام خانواده نیـز تأثیر بسـزا دارد. وجـود فرزند در 

خانـواده نقـش مـادری مـادر را برجسـته می کنـد و بـه تعبیـری به فعلیـت می رسـاند. اگر 

فرزنـدی در نهـاد خانـواده نباشـد، نقش مـادری آشـکار نمی شـود. ازاین رو، وجـود فرزند 

از یک طـرف زمینـه بـروز نقـش مـادری را فراهـم  می سـازد و از طرفـی تـا حـد زیـادی از 

پیش آمـد اختلافـات خانوادگـی جلوگیـری می کنـد. بسـیارند خانواده های کـه در اثر تولد 

فرزنـد همـه اختلافاتشـان یک باره برچیده شـد و در عوض، بذر مهر و محبـت از نو در دل 

زن  و شـوهر کاشـته شـد و سـرانجام به زندگی سـعادتمندی نائل گشـته اند.

مـادر، به عنـوان رکـن اساسـی نظـام خانـواده، در اداره، رشـد، تکامـل و سـامان دهی 

امـور مربـوط بـه این نهـاد اجتماعـی نقش حیاتـی دارد. بـا نظر بـه ویژگی های جسـمانی 

و روانـی مـادر کـه از اوصـاف ذاتـی و فطـری زنانـه برخوردارنـد، انتظاراتـی از مـادران 

مـی رود کـه زمینه سـاز تجلـی نقش هـای مـادری آنـان اسـت. پیامبـر اکـرم)ص( در حدیثی 

 عَنهُـم« )بخاری، 
ٌ
ة

َ
هلِ بَیـتِ بَعلِهـا و وَُلدِهِ وَ هِیَ مَسـئوُل

َ
 عَلی ا

ٌ
المَـرأةُ راعِیَـة

َ
می فرمایـد: »ف

1419 م، ج۲، ص۲08(؛ زن نیزنگهبـان خانواده شـوهر و فرزندان اوسـت و در برابر آن ها 
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 کوتاه به مثابه تابلوی درخشـانی 
ً
مسـئولیت دارد. زندگـی فاطمه زهـرا)س( دریک دوره نسـبتا

اسـت در مسـیر خانواده های مسـلمان که تمام زوایای آشـکار و نهان آن، الگوی مناسـبی 

در تربیـت فرزنـد و دیگـر امـور خانـواده بـرای مـادران امروز جامعه اسـت. ابـراز عواطف 

حضـرت زهـرا)س( بـه فرزنـدان و مهـر و محبـت او بـا آنـان نشـان دهنده عمق احساسـات 

مـادری نسـبت به فرزنـد اسـت )لنگـرودی، 1۳۵7، ص۲۵(.

3. مادر و پرورش فرزند
مـادر نخسـتین کسـی اسـت که هم قبـل از به دنیا آمـدن وهم بعـد از تولد ارتباط مسـتقیم 

 طولانـی و طاقت فرسـای 
ً
بـا فرزنـد دارد و شـب و روز باهـم زندگـی می کننـد. دوره نسـبتا

جنینـی کـه فرزند در وجـود مادر خلاصه می شـود و باحرکات و سـکنات او همراه اسـت، 

بـه لحـاظ تربیتـی از اهمیـت و حساسـیت فوق العـاده برخـوردار اسـت. چراکـه تمـام 

خوراکی هـا، رفتارهـا، حـالات روحی  و روانـی مادر بر چگونگی رشـد و پـرورش معنوی 

او اثرگذارنـد. ازایـن رو، در ایـن  مقالـه نقش تربیتی مـادر در دو دوره پیش از تولـد و بعد از 

تولـد موردبررسـی قـرار می گیرد.

3-1. زمینه سازی تربیتی  مادر قبل  از تولد فرزبد

قبـل از تولـد، دوره جنینـی اسـاس زندگی انسـان را تشـکیل می دهد و سرنوشـت آدمی در 

 
ُ

ـعِید لسَّ
َ
حقیقـت از همان جـا تعییـن می شـود. همان گونـه کـه رسـول خـدا)ص( فرمـود: »ا

ـهِ« )ری شـهری، 1۳81، ص176(؛  مِّ
ُ
ـقِی فِی بَطنِ ا

َ
ـقِی مَن ش

َّ
هِ وَالش مِّ

ُ
ی بَطنِ ا

َ
 ف

َ
مَـن سَـعِد

سـعید و خوش بخت کسـی اسـت که در رحم مادرش سـعید اسـت و شـقی کسـی اسـت 

کـه در رحـم مادرش شـقی اسـت. حدیث بـه این مطلـب اشـاره دارد که زمینه سـعادت و 

شـقاوت در دوران قبـل از ولادت شـکل  می گیـرد و سرنوشـت انسـان در رحم مـادر تعیین 

 اهمیـت دوره جنینـی بـه لحـاظ تأثیرپذیـری جنیـن از افـکار، حالات 
ً
می گـردد. اجمـالا

روانـی  و رفتارهـای مـادر، از ایـن روایـت اسـتفاده می شـود و ضـرورت پرداختن بـه آن را 

می سازد. روشـن 
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3-1-1. تاثیر غذای  مادر بر جنین

آدمـی ماننـد سـائر موجـودات زنـده نیازمنـد غذا اسـت و بـا آن می توانـد به زندگـی خود 

ادامـه دهـد. تمـام شـهوات و تمایلات انسـان از طریق صرف غـذا و به دسـت  آوردن نیرو، 

بیـدار می شـود و بـه  حرکـت درمی آیـد. در تربیـت اسـلامی، بـرای غـذا عـلاوه بـر منافع 

جسـمانی، آثـار و پیامدهـای تربیتـی- روانی بسـیاری ذکر شـده اسـت. ازایـن رو، خدای 

رِالانسـانُ 
ُ

لینظ
َ
متعـال در قرآن، انسـان را به دقت و تأمـل در کیفیت غذایش فرامی خواند: »ف

عامِـهِ« )عبـس، ۲4(؛ انسـان بایـد بـه غـذای خویـش بـا دقـت بنگـرد )عطـاران، 
َ

الـی ط

ص8۵(.  ،1۳71

تنهـا چیـزی کـه بیـش  از همـه توجـه آدمـی را به  خـود جلب می کنـد غذایی اسـت که 

بـرای دوام حیـات خـود از آن اسـتفاده می کنـد و بـا یک دگرگونـی فیزیکی شـیمیایی جزو 

بافـت وجود انسـان می شـود. ازایـن رو، خداونـد فرمود به آن چیـزی که به عنـوان خوراکی 

اسـتفاده می کنیـد نیـک بنگریـد که چگونـه تهیه شـده و از چه  راهی به دسـت آمده اسـت. 

چراکـه نوع غـذا به لحاظ حلیت محرمـت پیامدهای مهمی در اعمال و رفتار انسـان دارد. 

لِیـلِ مِـن الحَرامِ« 
َ

جعَلهُ وِعـاءَ الق
َ
ـأن لات

َ
، ف

َ
امـام سـجاد)ع( می فرمایـد: »و امّـا حَـقُّ بَطنِـک

)حرانـی، 1۳76(؛ امـا حـق شـکم آن اسـت کـه آن را ظـرف غـذای حـرام ولو انـدک قرار 

قبَل له صـلاةُ اربعیـن لیلة و 
ُ
 حـرامٍ لـم ت

َ
ندهـی. چـون پیامبـر)ص( فرمـود: »مـن أکل لقمـة

« )قربانـی، 1۳74، ص۳۵0(؛ هرکـس لقمه حرامی 
ً
سـتَجِب له دعوةُ اربعیـن صباحا

ُ
لـم ت

بخـورد تـا چهـل شـبانه روز نه نمـازش قبول می شـود و نـه دعایش بـه اجابت می رسـد.

انسـان پـس از تشـکیل نخسـتین هسـته وجـودش بـه نـام »نطفـه« یـا »تخم بـارور«، 

نیازمنـد نوعـی تغذیـه و کسـب نیـرو و توان اسـت کـه مادر مسـئول تأمیـن آن و عهـده دار 

حفاظـت و مراقبـت از جنیـن اسـت. او بایـد ضمـن عمـل به وظیفـه، در تأمیـن صحت و 

سـلامت جنیـن تـلاش نماید. تمـام حـرکات و سـکنات و خوردوخوراک مادر بر جسـم و 

روح جنیـن اثـر می گـذارد و در چگونگی شـکل دهی شـخصیت وی نقش اساسـی دارند. 

نقـش تغذیـه مـادر در جسـم و روح فرزند از حین انعقـاد نطفه آغاز و تا پایان شـیرخوارگی 

وی ادامـه دارد. مـادر، در این مدت مسـئول تأمین نیازهای دو انسـان اسـت: نفس خودش 
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و کودکـی کـه او را بـا خـود دارد و پـرورش می دهد. غـذای جنین از چیزی اسـت که مادر 

می خـورد و نوشـیدنی او از نوشـیدنی های اسـت که مادر می نوشـد. هرچه بـه تولد کودک 

نزدیـک می شـود، نیـاز او به غـذای مادر بیشـتر می گـردد )حجتـی،1۳70، ص1۳9(.

 سـرعت انتقـال مـواد از مادر به  جنیـن در طول دوران بـارداری رو به  افزایـش می گذارد 

تـا نیازمندی هـای جنیـن را کـه پیوسـته در حال رشـد سـریع اسـت، تأمیـن کنـد. مطالعه 

فیزیولـوژی جُفت روشـن کرده اسـت که سـرعت انتقـال مواد از مـادر به جنیـن در حدود 

هفته هـای ۲4 و ۲۵ دوره حمـل بـه حداکثـر می رسـد و از آن پـس کاهش می یابـد. چراکه 

طـی ماه هـای آخـر آبسـتنی نشـانه هایی از کهولـت در جفـت پیـدا می شـود به طـور کـه 

دیگـر ماننـد ماه هـای قبـل در انتقـال غـذا چنانکـه بایدعمل نمی کنـد )گلیبـرت، 1۳47، 

ص149(.

در روایـات اسـلامی در مـورد زنـان باردار نسـبت به بعضـی خوراکی ها سـفارش ویژه 

شـده و از آثـار و خـواص آن هـا بـر جنیـن نیز سـخن به میـان آمده اسـت. آنچه بـه تجربه 

هـم ثابت شـده این اسـت که در مـدت حاملگی اسـتفاده مـادران از میوه ها تأثیر شـگرفی 

بـر زیبایـی چهـره و صـورت ظاهری کـودک و هم چنین بـر اخـلاق و رفتـار او دارد. پیامبر 

بان 
ّ
مّـهِ بالل

ُ
ـذِی فی بطنِ ا

ُ
بانَ فـإنّ الصّبی اذا غ

ّ
ـم الل

ُ
اکـرم)ص( می فرمایـد: »أطعمُـوا حِبالاک

 وإن ولدت انثـی عظمت عجیزتها 
ً
 کان شـجاعا

ً
لبُـه و زیـد فـی عَقلِه، فإن کان ذکـرا

َ
 ق

َّ
اشـتد

فتحظـی بذالک عنـد زوج ها« )کلینی، 141۳، ج6، ص۲6(؛ به زنـان باردار خود »لِبان«، 

ر« بخورانیـد کـه بچه در شـکم مـادر بـا آن تغذیـه می شـود و در نتیجه قلبش 
ُ

نـد
ُ
یعنـی »ک

قـوی و عقلـش زیـاد می گردد و اگر بچه پسـر باشـد فـردی شـجاع و نیرومند خواهد شـد 

و اگـر دختـر باشـد الیه هـای بزرگ خواهد داشـت کـه موجـب رضایت شـوهر می گردد.

 امـام صـادق)ع( خـوردن »بِـه« را عامـل زیبایـی بچـه دانسـته، بـدان توصیـه می کنـد. 

امیرالمؤمنیـن)ع( »خرمـا« را موجـب حلـم و بردبـاری کـودک می دانـد )کلینـی، 141۳، 

ج6، ص۲6(، همان گونـه کـه خداونـد هنـگام زایمـان مریـم، بـه وی وحی کـرد، درخت 

خشـکی را کـه در کنـارش هسـت تـکان دهـد تا خرمـای تـازه بریـزد و از آن اسـتفاده کند 

)مریـم، ۲۵(. از ایـن دسـتور خـدای متعـال برمی آیـد کـه بهتریـن غـذا بـرای زنـان بعـد 
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از زایمـان خرمـا اسـت؛ چراکـه هـم بـه خاطـر داشـتن ویتامین هـای مختلف بـرای مادر 

مفیـد اسـت و هـم برای بچه سـودمند اسـت. چـون در علم پزشـکی ثابت شـده که خرما 

حاوی »کلسـیوم، فسـفر و پتاسـیوم« اسـت که این ها در استحکام اسـتخوان، جلوگیری از 

ناراحتی هـای مغـز و اعصـاب و بیمـاری زخم معده مؤثر هسـتند )مـکارم، 1۳74، ج1۳، 

ص47(.

 از مجمـوع دسـتورات بـزرگان دیـن به خوبـی برمی آیـد کـه چگونگـی تغذیـه مـادر بر 

رشـد کمـی و کیفـی فرزنـد تأثیـر مثبت یـا منفـی دارد و باید غذاهـا و مواد مصرفـی او در 

 برنامه ریزی شـده و بـر اسـاس نیازهـای 
ً
طـول دوره بـارداری و شـیرخوارگی کـودک کامـلا

روحـی و جسـمی وی تنظیم شـود.

بایـزد بسـطامی سـالیانی چنـد به عبـادت پرداخـت، ولـی از عبادتش لـذت و حلاوتی 

احسـاس نمی کـرد. روزی نـزد مـادر آمـد و گفـت: مـادر! مدتـی اسـت کـه بـه عبـادت 

پـروردگار مشـغولم، ولـی شـیرینی عبـادت را درک نمی کنـم فکـر کـن، ببین موقـع که در 

رحـم تـو بـودم یـا کودکـی شـیرخوار بودم، چـه چیـزی از غـذای حـرام خـورده ای؟ مادر 

بایزیـد مدتـی دراز در ایـن باره اندیشـید و سـپس گفـت: فرزنـدم! وقتی که تـو در رحم من 

بـودی، روزی بـه پشـت بام رفتـه بـودم، ظـرف غذایـی از همسـایه آنجـا بـود و بی اجـازه 

صاحبـش مقـداری از آن غـذا خـوردم. بایزید گفت: اکنون برایم معلوم شـد کـه چرا طعم 

شـیرین عبـادت را نمی چشـم، برو نـزد صاحبش، داسـتان را بگـو و از وی رضایـت بگیر. 

مـادر نـزد همسـایه رفت و رضایت گرفـت. پس از آن واقعـه بود که بایزید شـیرینی و طعم 

مناجـات با پـروردگار را احسـاس کـرد )کریمی نیـا، 1۳77، ص۳9(.

3-1-2. تاثیر حالات روابی مادر بر جنین

فرزنـد تـا زمانـی کـه به دنیـا نیامـده در واقـع جـزو وجود مـادر محسـوب می شـود و این 

مطلـب بـه اثبات رسـیده کـه اضطراب هـا و هیجان های شـدید انسـان در تمام بـدن او اثر 

می گذارنـد. بـر این اسـاس، هـر چیزی که از نظر جسـمی و روانـی بر مادر تأثیـر بگذارد، 

بـر جنیـن نیـز اثرگـذار خواهـد بـود. چراکه غـذای جنین به وسـیله مـادر تأمین می شـود و 

چگونگـی تغذیـه مـادر هـم در بـروز حـالات روانـی و شـخصیت آینده کـودک اثـر دارد. 
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 مضـر به وضع 
ً
حـالات و تکانـه ای ناراحت کننـده کـه بـرای مـادر اتفـاق می افتد، مسـلما

مزاجـی و رشـد جنیـن اسـت، زیـرا چنین حالاتـی نظم دسـتگاه عصبـی را بر هـم می زند 

و بـر اثـر ترشـح غیرطبیعـی غدد عمل صحیح دسـتگاه گوارشـی مختل می شـود و شـاید 

تنهـا علتـی کـه جنیـن پـس از تولـد پذیـرای برخـی بیماری هـای روانـی می شـود، همین 

حـالات هیجانـی مـادر اسـت که هنـگام بـارداری به وی دسـت می دهـد. ازایـن رو، مادر 

 
ً
در دوران بـارداری باید نسـبت به سـلامت خـود و نوع غذاهـای که مصـرف می کند کاملا

مراقـب باشـد و هم چنیـن از اسـتراحت کافـی برخـوردار بـوده و از هـوای آزاد به خوبـی 

اسـتفاده ببـرد تـا زمینه یک زندگی سـالم را بـرای فرزندش فراهم سـازد )جلالـی، 1۳۵6، 

ص۲۲۳(.

بـر ایـن اسـاس، به طـور قطـع می تـوان گفـت کـه عواطـف و افـکار و حـالات روانـی 

مـادر، در جـان و روان کـودک نیـز مؤثرنـد و در آینـده او نقـش بسـزا دارنـد. عصبانیـت یا 

اضطـراب و یـا تـرس شـدید مـادر، وضـع عمومـی مـزاج و دسـتگاه گوارشـی او را برهـم 

می زنـد و اعصابـش را مختـل می سـازد و ایـن حالـت غیرعـادی، چنان کـه بـر جسـم و 

جـان مـادر ضـرر دارد، وضـع تغذیـه کـودک را نیـز کـه در رحـم او زندگی می کنـد مختل 

می سـازد. در ایـن صـورت، ممکـن اسـت اعصـاب و مغـز کـودک را بـرای یـک عارضـه 

 به ظهور می رسـد آمـاده نمایـد )امینـی، 1۳7۲، ص49(. حالت هیجانی 
ً
روانـی کـه بعدا

 روی جنیـن اثـر می گـذارد و خطراتی را بـرای او بـار می آورد و ایـن امکان 
ً
مـادر مسـتقیما

وجـود دارد کـه فرزنـد او از همـان دوران کودکـی فـردی هیجانـی و عصبـی مـزاج پدیـد 

ص179(.  ،1۳7۲ آید)شـعاری نژاد، 

چه بسـا دیـده می شـود مادرانـی که در اثـر مشـکلات و حـوادث زندگی، چنـان گرفتار 

غـم و اندوهـی شـده اند کـه تمـام فعالیـت و حرکـت را از او سـلب می کنـد و ایـن حالت 

 بـر جنیـن نیز مؤثر اسـت. بـدن مـادر و سـوانحی کـه در آن رخ می دهنـد در محیط 
ً
طبعـا

رشـد جنیـن اثـر می گذارنـد و جنیـن آدمی نسـبت بـه بسـیاری از تغییرات محیـط زندگی 

از مـادر خود حسـاس تر اسـت )گلیبـرت، 1۳47، ص184(. اگر مادری، هنـگام بارداری 

ه هـای در بـدن نـوزاد او 
ّ
بترسـد به طوری کـه رنگـش تغییـر کنـد و دچـار لـرز شـود، لک
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ایجـاد می شـود کـه آن را »ماه گرفتگـی« می نامنـد )دشـتی، 1۳81، ص۵7(. هم چنیـن، 

عصبانیـت مـادر پیـش از بـه دنیا آمدن طفـل ممکن اسـت به نیـروی حیاتی جنیـن لطمه 

وارد آورد تـا آنجـا کـه او را بـه یـک موجـود عصبـی تبدیل کنـد. از ایـن گفتـار به خوبی به 

دسـت می آیـد کـه تـا چـه انـدازه لازم اسـت مـادر، در دوران بـارداری از خـود مواظبـت 

نمایـد؛ از اندیشـه های انـدوه ناک بپرهیـزد، از غم و غصـه و ناراحتی های روحـی و روانی 

دوری جویـد و صفـای دل و آرامـش خاطـر را بـرای همیشـه حفـظ نمایـد )بیـج، 1۳۲8، 

ص۲7(.

توصیه های کار شناسـان تربیتی و روان شناسـی به مادران باردار جهت سـلامت روحی 

و جسـمی فرزنـد این اسـت که در دوره بارداری از افسـردگی، عصبانیـت، اضطراب و فکر 

و اندیشـه عمیـق درباره مسـائل زندگی خـودداری نموده، زیـاد جوش نخورد و خـود را در 

معـرض پریشـانی های فکـری و ذهنـی قـرار ندهنـد. سـعی کننـد در این مدت همیشـه با 

شـادابی و نشـاط زندگـی نماینـد و بـه هـر صـورت زمینه مناسـب رشـد جنیـن را در دوره 

بـارداری فراهم سـازند تا آسـیب جسـمی یا روانـی به فرزند نرسـد.

3-1-3. تاثیر رفتار مادر بر جنین

منظـور از رفتـار، هـر نـوع حرکـت و فعالیتی اسـت کـه در طول بـارداری از مـادر ظهور و 

بـروز پیـدا می کنـد. همان گونـه کـه گفتیم، انجـام هـر کاری خواه ناخـواه بر جسـم و جان 

انسـان تأثیر می گذارد؛ وقتی کاری انجام می دهد، خسـته می شـود، تشـنگی بر او عارض 

می شـود و احسـاس گرسـنگی می کنـد و اگـر کاری مفیـد انجـام داده باشـد، احسـاس 

نشـاط و شـادابی بـه او دسـت می دهـد؛ ولـی آنچه بـر زنِ حامله اثـر منفـی دارد، کارهای 

سـخت و طاقت فرسـایی اسـت کـه انـرژی زیـاد می طلبد. اگـر مواظبـت نکنـد، این گونه 

کارهـا ممکـن اسـت آسـیب جدی به جنین وارد سـازد. چه بسـا دیده شـده مادرانـی که در 

اثـر بی احتیاطـی و انجـام کارهای سـنگین دچار سـقط جنین شـده یا زمینه نقص جسـمی 

و روانـی بچـه را فراهـم کرده اند. خسـتگی زیـاد مـادر در دوران حمل موجب زیـادی مواد 

سـمی در خـون می شـود و بر کـودک اثر منفـی می گـذارد )قائمـی، 1۳71، ص64(.

 به گفته روان شناسـان، بیماری هـای عفونی مادر در ماه های بـارداری، ناهنجاری هایی 
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را در رشـد و نمـو جنیـن بـه وجـود مـی آورد و هم چنیـن اختلال هـای هورمون هـای غـده 

نروئیـد رشـد عمومـی وی را بـه تأخیـر می انـدازد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، ص178(. اگر به 

بـدن مـادر آسـیبی برسـد، بـه جنیـن نیـز زیـان می رسـاند. اندک فشـاری بـه شـکم مادر، 

ممکـن اسـت به سـقط جنین یـا به خون ریـزی مغـزی منتهی گـردد. دانش پزشـکی چنین 

نشـان می دهد که اسـتفاده از اشـعه x و رادیوم )radium( در درمان زنان حامله خطرهای 

جـدی بـرای جنیـن دارد. ایـن خطـر ممکن اسـت به صـورت نقـص عضو، سـقط جنین و 

مـرده به دنیـا آمدن ظاهر شـوند )قائمـی، 1۳71، ص64(.

هـر زنـی وظیفـه دارد کـه بهتریـن محیـط ممکـن را بـرای نخسـتین خانـه فرزنـدش، 

یعنـی رحـم فراهـم سـازد و هنگامـی می توانـد بـدان توفیق یابـد کـه بداند چـه حوادثی از 

گاهـی از چگونگی رشـد آدمـی در عالم  زندگـی اش در رشـد جنیـن مؤثـر خواهند بـود. آ

رحـم، می توانـد مـادر را در شـناخت مسـئولیت تأمین مناسـب ترین شـرایط زندگـی برای 

فرزنـدش طـی نُـه مـاه زندگـی جنینی مـدد و راهنمایـی کنـد. مـادران زمانـی می توانند از 

زیان هـای دوره جنینـی پیش گیـری نماینـد کـه از تأثیـر وراثـت و محیـط در جنیـن اطلاع 

کافـی داشـته باشـند و آن دانسـته های خـود را بـرای تأمیـن نیازهـا و بهبود زندگـی پیش از 

تولـد فرزنـد به کارگیرنـد )گلیبـرت، 1۳47، ص18۵(.

 ازایـن رو، بـه مـادران بـاردار توصیه می شـود کـه همه پروتئین هـا و هیدرات هـای کربن 

و چربی هـا و کانی هـای لازم بـرای تأمیـن افزایش مقدار سـلول های زنده بچـه اش را فراهم 

سـازد. همچنیـن مطالعـات نشـان می دهد کـه مادر، بایـد مقـدار ویتامینـه ای مخصوص 

بـرای فعالیت درسـت سـلول های زنـده را نیز تأمین نمایـد )گلیبـرت، 1۳47، ص18۲(.

مـادر بایـد در روز، دو یـا سـه سـاعت در هـوای آزاد قـدم بزنـد )نه در حدی که خسـته 

شـود( و پـس از قـدم زدن اسـتراحت کند. هـوای اتاقی کـه زن بـاردار در آن می خوابد باید 

روزی چنـد بـار تهویـه شـود تـا زن حامله همیشـه از هـوای آزاد و تازه اسـتفاده کنـد. زیرا 

اگـر اکسـیژن کافـی به کـودک نرسـد دچـار رنگ پریدگـی و بیماری هـای ریـوی و خفگی 

خواهد شـد )دشـتی، 1۳81، ص8۳(. زنِ باردار باید ورزش ملائم و طبیعی و اسـتراحت 

کافی داشـته باشـد و از غذای مناسـب که قسـمت اعظم آن را شـیر و سـبزی جات تشکیل 
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بدهد برخوردار باشـد )جلالـی، 1۳۵6، ص۲۲۳(.

یکـی از علمـای بـزرگ در مسـجد جامـع اصفهـان امام جماعت بود، شـبی پسـرش را 

بـا خـود بـه مسـجد آورده بود. پسـر از ورود به مسـجد خـودداری کرد و در حیاط مسـجد 

نشسـت. پـس از رفتـن پـدر به مشـک آبـی کـه در حیاط مسـجد بود سـوزنی فرو بـرد و با 

آن آبـی کـه از آن می ریخـت، بـازی می کرد! پـس از پایان نمـاز، پدر از ایـن موضوع باخبر 

شـد و بسـیار ناراحـت گردیـد، به خانه رفـت و به همسـرش گفت: من در تغذیـه و رعایت 

آداب ورسـوم اسـلامی، پیـش و پـس از انعقـاد نطفـه و در دوران کودکـی فرزندمان سـعی 

تمـام کـرده ام، ولـی عمل امـروز این کـودک نشـانگر تقصیر یکی از ماسـت. مـادر گفت: 

یـاد دارم کـه در هنـگام بـارداری بـه منـزل همسـایه رفته بـودم که درخـت انار آن هـا توجه 

مـرا بـه خود جلـب کرد. به یکـی از انارها سـوزنی فروبردم و مقـداری از آب انار چشـیدم 

ص161(. )کریمی، 1۳77، 

آنچـه در ایـن قسـمت گفتـه شـد، بـه ایـن نتیجـه رهنمـون می سـازد کـه خوراکی هـا و 

آشـامیدنی های مـادر بـر جسـم و روح فرزنـد تأثیـر عمیـق دارد. خوراکـی مادر عـلاوه بر 

اینکـه بـر صحـت و سـلامت وی تأثیرگذار اسـت، بر سـلامت جسـمی و روانـی بچه اش 

نیـز نقـش بسـزا دارد. چنان کـه در روایـات و احادیـث اسـلامی فـروان بدان تأکید شـده و 

از مـادران خواسته شـده کـه در مـدت بـارداری مواظـب خـوراک، رفت وآمـد و حـرکات و 

سـکنات خـود باشـند. بـر ایـن اسـاس، بـه مـادران، به ویـژه زنانـی که بـرای نخسـتین بار 

صاحـب فرزنـد می شـوند، توصیـه می گـردد کـه در زمینـه خوراکی هـا و فعالیت هـای 

خویـش برنامه ریـزی داشـته باشـند و از مـوادی کـه بـرای فرزنـدش مفید اسـت اسـتفاده 

کننـد و تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت از بـروز نارسـای جسـمی و روحـی فرزنـد جلوگیـری 

نماینـد. زیـرا پیش گیـری به مراتـب آسـان تر و مفیدتـر از درمـان اسـت.

3-2. بقش تربیتی مادر بدد از تولد فرزبد

اصـل وظیفـه مـادری و نقـش تربیتـی مـادر، پـس از تولـد فرزنـد آغـاز می شـود و از ایـن 

 بـه عهـده مـادر قـرار می گیرد. 
ً
زمـان اسـت کـه پـرورش جسـمی و روانـی کـودک رسـما

چـون در میـان اعضـای خانـواده، مادر نخسـتین کسـی اسـت که رابطه مسـتقیم بـا فرزند 
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دارد و در همـه صحنه هـای زندگـی بـا او به سـر می بـرد. این رابطـه در حقیقت یـک رابطه 

زیست شـناختی اسـت کـه به تدریـج بـه روابـط روان شـناختی و جامعه شـناختی تبدیـل 

می شـود. مـادر اولیـن فردی اسـت کـه نیازهـای زیسـتی و فیزیولوژیکـی کـودک را تأمین 

می کنـد و بـرای سـلامت و تکامل جسـمی و معنـوی او می کوشـد )شـعاری نژاد، 1۳7۲،  

ص1۵1(.

 اعمال نفـوذ مـادر کـه در زمان بارداری غیر محسـوس اسـت و چندان مـورد توجه قرار 

 
ً
نمی گیـرد، اینـک بـه مرحلـه تازه ای رسـیده و مـادر نقـش خـود را در تربیت فرزنـد کاملا

حـس می کنـد و نتایـج آن را می بینـد. همـان نقش هـای مـادر در دوران حاملگـی، بعد از 

ولادت فرزنـد آشـکار می گـردد و باید ادامه پیدا کنـد. افزون بر آن، زمینـه ایفای نقش های 

گاهـی کامل از وظایـف خود به  جدیـد نیـز بـرای مـادر به وجـود می آید کـه او می تواند با آ

اجـرای آن نقش هـا بپـردازد. در اینجا لازم اسـت، به بیان ایـن نقش ها پرداختـه و برخی از 

آن هـا را بررسـی کنیـم تا بدین وسـیله زمینـه تربیت هرچـه بهتر فرزنـد برای مـادران فراهم 

گـردد. البتـه توجـه بـه یک نکتـه لازم به نظر می رسـد و آن اینکه ممکن اسـت پـدر هم در 

اجـرای ایـن نقش ها شـریک مادر باشـد، ولی هـدف ما در تحقیـق برجسته سـازی تأثیر و 

 بـه تبییـن آن می پردازیم.
ً
نفـوذ مـادر در تربیـت فرزند اسـت که عمدتا

3-2-1. مادر و ایجاد فضای مساعد تربیتی

هرچنـد مطالبـی کـه تاکنـون گفتـه شـد، به یـک اعتبـار همـه به منظـور زمینه سـازی برای 

اجـرای فراینـد تربیـت بـود و رعایـت نکات یادشـده به نحـوی در تحقـق بهتـر آن فرایند، 

کمـک می رسـاند. امـا پـس از تولـد، مهم تریـن نقشـی کـه به نظـر می رسـد قبـل از همه 

بـرای مـادر لازم اسـت، زمینه سـازی تربیـت دینی اسـت کـه او می توانـد با ایجـاد فضای 

مناسـب دینـی و معنـوی در محیـط خانـواده ایـن کار را انجـام دهـد. یعنی مـادر به عنوان 

کسـی کـه بیـش از دیگـران در محیـط منـزل حضـور دارد، بایـد آن محیـط را بـه فضـای 

معنـوی تبدیـل کنـد. تأثیـر جـو و فضـای زندگـی بـر خلق وخـوی و نحـوه رفتـار انسـان، 

به ویـژه کـودک و نوجـوان بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز اسـت. اگـر خانـواده ای در فضای 

معنویـت تـوأم بـا دعـا و مناجات زندگـی کند، طبیعی اسـت کـه فرزنـدان پرورش یافته در 
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آن فضـا بـا ذکر و دعا آشـنا می شـوند و به تدریـج آن خلق وخـو را فرامی گیرنـد. عکس این 

مطلـب نیـز صادق اسـت؛ چـون بچه هایی کـه در محیط های آلـوده بزرگ می شـوند کمتر 

بـا قـرآن و احکام دینـی سـروکار دارند.

 ایـن مطلـب را می تـوان از نامـه معـروف امـام علـی)ع( بـه فرزنـد بزرگوارشـان امـام 

مجتبـی)ع( بـه دسـت آورد که امـام قبـل از ارائـه دسـتورالعمل های تربیتی به ایجـاد فضای 

مسـاعد تربیتـی می پردازند. آن حضرت به مثابه یک مربی دل سـوز قبـل از ورود در بحث، 

اوصافـی را بـرای خـود و متربـی بیـان می دارنـد کـه فضـای موجـود را بـه فضای مناسـب 

تربیتـی تبدیـل نمـوده و مخاطـب را هرچـه بیشـتر بـرای پذیـرش دسـتورات تربیتـی آماده 

می سـازند. بیـان هفـت صفـت برای مربـی و چهـارده ویژگی بـرای متربی در کلام ایشـان 

جـز ایجـاد پیونـد عمیـق و صمیمـی میـان ایـن دو رکـن اساسـی تربیـت، معنـای دیگری 

نمی توانـد داشـته باشـد. همچنیـن خطـاب »یـا بُنی« )عزیـزم( چندین بـار در گفتـار امام 

تکـرار شـده کـه می خواهـد ارتباط عاطفـی با متربـی برقرار کنـد )نهج البلاغـه، نامه ۳1(. 

از ایـن کلام امـام به خوبـی برمی آیـد کـه فضاسـازی به عنـوان یـک اصـل تربیتـی مفیـد و 

مؤثـر همیشـه بایـد در محیـط خانواده هـا رعایـت گـردد و بدان عمل شـود.

فاطمـه زهـرا)س( به عنوان اسـوه حسـنه برای همـه زنان عالم، مناسـب ترین فضـا را برای 

تربیـت دینـی فرزندان فراهم می سـاخت. خانـه ای که فاطمـه)س( در آن زندگـی می کرد، پُر 

از قداسـت و معنویـت و نورانیـت بـود؛ خانه ای که بر احترام، سـپاس گزاری، بزرگ منشـی 

و بزرگـواری اسـتوار بـود. هرکـس حـق فاطمـه، پدر، شـوهر و فرزنـدان او را می شناسـند، 

حـق ایـن خانـه را هـم به خوبـی درک می کنـد. ابـن عبـاس می گویـد در مسـجد پیامبـر 

وِّ 
ُ

د
ُ

ـهُ بِالغ
َ
حُ ل رَ فیها اِسـمُهُ یسَـبِّ

َ
عَ وَیذک

َ
رف

ُ
نشسـته بـودم کـه قاری آیه »فِی بُیـوتٍ أذِنَ اللهُ أن ت

وَ الآصـالِ« )نـور، ۳6( قرائـت کـرد. پرسـیدم یـا رسـول الله)ص( ! منظـور کـدام خانه هـا 

اسـت؟ فرمـود: خانه هـای انبیا و با دسـت اشـاره به خانه فاطمـه)س( کرد؛ یعنـی خانه علی 

و فاطمـه)ع( از ایـن نوع خانه هـا، بلکه بهترین آن ها اسـت )قزوینـی، 141۵، ص148(. در 

چنیـن خانـه ای اسـت که فرزندانی همانند حسـن و حسـین و زینـب و ام کلثـوم)ع( پرورش 

می یابنـد و جهانـی پُـر از ظلـم و طغیان و فسـاد را اصـلاح و تا آنجا که ممکن اسـت مردم 
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را بـه  حق و عدالت آشـنا می سـازند.

 بـه هـر صـورت، زمینه سـازی تربیـت دینـی در محیـط منـزل وظیفـه مـادر اسـت کـه 

می توانـد در ایـن مـورد نقش آفرینـی کنـد و به گونـه ای فضـا را سـامان دهی کنـد کـه موانع 

تربیـت سـازنده را به کلـی از بیـن ببـرد. با تأسـی به رفتـار حضـرت زهـرا)س( و الگوپذیری 

از سـیره آن بزرگـوار بـه تربیـت فرزند بپـردازد. اگـر مادر توانسـت نظر شـوهر )در صورت 

مخالفـت( را جلـب کنـد و در محدوده زندگـی خانوادگی از دیدن فیلم هـا و گوش دادن به 

نوارهـای ضـد ارزشـی دوری کننـد، بچه های خوبـی تحویل جامعـه خواهنـد داد؛ وگرنه 

چنـان ضـرری بـه حیثیـت فـردی و اجتماعـی خـود و نسـل آینده خویـش خواهنـد زد که 

دیگـر به آسـانی قابل جبـران نخواهـد بود.

3-2-2. مادر و چگوبگی شیر دادن به فرزبد

شـیر مـادر، بهتریـن غذای کودک اسـت و هیچ چیـزی نمی تواند جـای آن را بگیـرد؛ چون 

کـودک ماه هـا در رحـم مادر بوده و شـریک خون و غذا و همسـاز حالات زیسـتی و روانی 

او محسـوب می شـده اسـت. وقتـی نـوزاد از مـادر جـدا شـد، آن ارتبـاط عمیق زیسـتی و 

روانـی مـادر را بـه همـراه دارد و بعـد از ولادت نیـز خواهـان اسـتمرار ایـن پیونـد دیرینـه 

مـادری اسـت. ازاین روسـت کـه شـیر مـادر از تمـام جهـات بـا دسـتگاه گـوارش کـودک 

سـازگار اسـت و بایـد از آن نعمـت خـدادادی بهره منـد گـردد. بدین جهت، ترکیبات شـیر 

مـادر به گونـه ای پدیـد می آید که نـوزاد به آسـانی می تواند آن را هضم کند و رشـد مناسـب 

جسـمی و عقلـی را برایـش بـه وجـود آورد. چـون نـوزاد در واقـع از همان غذایی اسـتفاده 

می کنـد کـه در رحـم مـادر از آن تغذیـه می کرد، طبیعی اسـت کـه چنین خوراکی با رشـد 

و نمو او سـازگار اسـت. البته شـیر مـادر در رونـد تولید و قابل اسـتفاده بودن بـرای کودک، 

مراحلـی را طـی می کنـد تـا بـه آن شـکلی درمی آیـد که متناسـب بـا وضعیـت او می گردد 

)حجتـی، 1۳70، ج1، ص1۵6(.

بـا نظـر بـه آنچـه گفته شـد، شـیر مـادر مفیدتریـن خوراک بـرای کـودک اسـت و مادر 

نبایـد بـدون عـذری موجـه نـوزاد را از ایـن نعمـت عظیـم خدایـی محـروم کنـد. در متون 

دینـی دسـتورات زیـادی در مـورد تغذیـه از شـیر مـادر وارد شـده کـه هـم کمیـت و هـم 
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کیفیـت آن را بیـان می کند. در قـرآن کریم، )بقـره، ۲۳۳( طول دوران تغذیه کودک از شـیر 

مـادر دو سـال تعیین شـده اسـت که مـادر موظف اسـت، فرزندش را دو سـال کامل شـیر 

دهـد، وگرنـه کـودک متضـرر می شـود. در روایتـی که از امـام صـادق)ع( نقل شـده حداقل 

ضـاعُ واحد و  دوره رضـاع را چیـزی کمتـر از دو سـال بیـان نموده اسـت، امام فرمـود: »الرِّ

صَ فهو جورٌ علـی الصّبـی« )حرعاملـی، 141۲، ج1۵، ص178(؛ 
َ

 فمـا نَق
ً
عشـرون شـهرا

دوره شـیردهی بیسـت ویک مـاه اسـت و کمتـر از آن ظلـم بـر کـودک اسـت. ایـن تفاوت 

بـه خاطـر ایـن اسـت که قـرآن حداکثـر و روایـت حداقل مـدت شـیر دادن مـادر را تعیین 

نموده انـد و مـادر می توانـد بـه هریـک از ایـن دو، عمـل کنـد و کمتـر و بیشـتر از آن نباید 

باشـد. بعضـی از علمـا گفته انـد کـه شـیردهی به کودک بـه مدت دو سـال واجب اسـت، 

به ویـژه نخسـتین شـیری کـه در پسـتان مـادر ظاهر می شـود، تغذیـه اش به فرزنـد اهمیت 

و ضرورتـی بیشـتر دارد؛ چـون اگر شـیر اول به نـوزاد تغذیه نشـود، کودک از نظر جسـمی 

ضعیـف و ناتـوان می مانـد؛ رشـد و نمو مناسـبی نـدارد )مجلسـی، 1۳41، ص1۲9(. در 

مـورد چگونگـی شـیردهی مـادر، حدیثـی از امام صـادق)ع( آمده اسـت کـه آن حضرت به 

یکـی از مـادران )مادر اسـحاق( که فرزندش را شـیر مـی داد، فرمود: »ای مادر اسـحاق! از 

یـک پسـتان بـه فرزندت شـیر مـده، بلکه از دو پسـتان به او شـیر بـده، چون یکـی از آن دو 

به عـوض طعـام و دیگـری به عـوض آب اسـت« )مجلسـی، 1۳41، ص1۲9(.

هرچنـد تأثیـر شـیر مـادر، بـر فرزنـد روشـن اسـت و چنـدان نیـازی بـه بحث نـدارد، 

گاهـی بیش تـر مـادران لازم اسـت، نقـش آن را ضمـن داسـتانی بیـان کنیـم.  ولـی بـرای آ

یکـی از بـزرگان می گویـد: چنـد روز قبل از شـهادت »شـیخ فضل اللـه نـوری« در زندان 

بـه ملاقاتشـان رفتـم. پـس از احوال پرسـی، بـه ایشـان عـرض کـردم که پسـر شـما خیلی 

لاابالـی اسـت و بـر ضـد شـما کار می کند. شـیخ شـهید فرمـود: ایـن موضـوع را از پیش 

می دانسـتم و افـزود: ایـن پسـر در نجـف بـه دنیـا آمـد و مـادرش شـیر نداشـت. ازاین رو، 

مجبـور شـدیم کـه بـرای شـیر دادن او، زنـی را در نظـر بگریـم. پـس از مدتـی زیـادی که 

ایـن کـودک از شـیر آن زن تغذیـه کـرد، ناگهـان متوجـه شـدیم کـه آن زن بسـیار لاابالـی 

و بی عفـت اسـت و کینـه علـی)ع( را بـه دل دارد. از همـان وقـت دریافتیـم کـه سـعادتمند 
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شـدن این پسـر، کاری اسـت بسـیار مشـکل! )کریمی  نیا، 1۳77، ص41(. چنـان چه در 

روایـات نیـز از شـیر دادن زن ناصبیه به فرزند شـیعه نهی شـده اسـت )حرعاملـی، 141۲، 

باعَ« 
ِّ

ـرُ الط یِّ
َ

ضاع یغ ج1۵، ص1۵7(. امـام علـی)ع( در اهمیـت شـیر دادن می فرمایـد: »الرِّ

)مجلسـی، 140۳، ج10۳، ص۳۲۳(؛ شـیر، سرشـت آدمـی را دگرگـون می سـازد.

3-2-3. شیر دادن همراه با طهارت

شـیخ مرتضی انصاری، یکی از فقها و دانشـمندان بزرگ شـیعه اسـت که خدمات بسیاری 

بـه اسـلام و مکتـب اهل بیـت)ع( انجـام داده و آثـار ارزشـمندی از خود بـه یـادگار گذارده 

اسـت. وقتـی پس از سـال ها تحصیل و کوشـش به مقـام اجتهاد و زعامت مسـلمانان نائل 

شـد، مـردم بـه مادر شـیخ تبریـک گفتند کـه فرزنـدت به مقـام اجتهـاد و مرجعیـت عامه 

رسـیده اسـت. مـادر شـیخ گفـت: زحمتی که مـن در تربیـت فرزندم کشـیدم اگر بـه مقام 

نبـوت هـم می رسـید تعجـب نمی کردم، چه رسـد بـه مقـام اجتهاد. مـردم از شـنیدن این 

سـخن، با شـگفتی پرسـیدند: مگر در تربیـت فرزندت چه کـرده ای که دیگـران نکرده اند؟ 

مـادر شـیخ پاسـخ داد: بیـان زحمات مـن در تربیـت او از حوصله شـما بیرون اسـت، اما 

بـرای نمونـه می گویـم که هیچ گاه پسـتان به دهانش نگذاشـتم مگـر اینکه با طهـارت بودم 

و وضو داشـتم )جمعی از نویسـندگان، 1۳79،  ج1، ص۳۳۲(.

معـروف اسـت هنگامی کـه مادر شـیخ از دنیا رفـت، آن فرزند لایـق بر بالین مـادر زانو 

زد و زارزار می گریسـت. یکی از شـاگردان از روی دلجویی به ایشـان گفت: جناب اسـتاد! 

شـما بـا این مقام علمی شایسـته نیسـت بر بالیـن پیرزنی این گونه اشـک بریزید! شـیخ در 

گاه نیسـتید، تربیت صحیـح و زحمات  پاسـخ او فرمـود: شـما هنوز بـه مقام والای مـادر آ

فـراوان ایـن مـادر بود که مرا بـه اینجا رسـانید )کریمی نیـا، 1۳77، ص۳6(.

از ایـن داسـتان واقعـی می تـوان اهمیـت طهـارت و نقـش آن را در تربیـت دینـی فرزند 

از زبـان یـک مـادری نمونه شـنید که خـود بدان عمـل نموده و شـخصیت بـزرگ علمی و 

مذهبـی هماننـد شـیخ انصـاری را تحویل جامعه داده اسـت کـه وجود چنین شـخصیتی 

افتخـاری اسـت بـرای اسـلام و مذهـب تشـیع. شـیخ اعظـم خـود نیـز بـه ایـن موضـوع 

گاه اسـت و تـلاش مـادر را تأییـد نمـوده، مقـام والای علمـی خـود را محصـول زحمات  آ
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او می دانـد. مـادران بایـد از چنیـن مـادری کـه زندگـی خـود را وقـف فرزنـد نمـوده و از 

هیچ گونـه کوششـی بـرای تربیـت وی دریـغ نداشـته اسـت، الگـو بگیرنـد و بـه او تأسـی 

اءِ 
ّ

ـم بالوَض
ُ
نماینـد. چنان کـه امام باقر)ع( ضمن دسـتوری بـه خانواده هـا می فرماید: »علیک

بَـنَ یعدِی«)حرعاملی، 141۲، ج1۵، ص189(؛ بر شـما لازم اسـت 
َّ
ـإنَّ الل

َ
ئـورة ف

ّ
مـن الظ

دایـه پاکیـزه و نظیـف برای شـیرخوارگی کـودکان خـود برگزینید، زیرا شـیر در فرزنـد تأثیر 

می گـذارد. هرچنـد در روایـت بـه انتخـاب دایـه پاکیزه سـفارش شـده کـه بیشـتر ناظر به 

نظافـت ظاهری اسـت، ولـی کلام امام مطلق اسـت نظافـت باطنی را هم می گیـرد، یعنی 

زن شـیرده، اعـم از مـادر و دایـه بایـد از طهـارت کامل، به ویـژه طهارت باطنـی برخوردار 

 زمانـی کـه به بچـه شـیر می دهد.
ً
باشـد، مخصوصـا

3-2-4. شیر دادن همراه با بام خدا

بـردن نـام خـدا در ابتـدای هـر کاری لازم اسـت و باید با یاد و نام خدا شـروع بـه کار کرد. 

بـه فرمـوده قـرآن کریـم حضـرت نوح کسـی بود کـه هنگام سـوار شـدن بر کشـتی قبل از 

هـر چیـز نـام خـدا را بـه زبان بـرد و با یاد او سـوار کشـتی شـد. زمانـی که می خواسـت با 

بُوا فیها بِسـمِ اللـهِ مُجراها و مُرسـاها« )هود، 
َ
خانواده اش سـوار کشـتی شـوند گفـت: »اِرک

41(؛ گفـت بـه نام خدا سـوار کشـتی شـوید کـه رفتن و ایسـتادنش بـه نام اوسـت. هدف 

از بـردن نـام خدا این اسـت که به وسـیله بـردن نام مبـارک پـروردگار خیروبرکـت را جلب 

کنـد. چـون وقتـی انسـان فعلی از افعال یـا امری از امور را بـه نام خدا معلق کـرد و آن را به 

نـام مبـارک او مرتبط سـاخت، همیـن عمل باعث می شـود کـه آن کار یا آن امـر از بدی ها 

محفـوظ مانـده و بـه خوبی هـا و خیروبرکت قرین شـود؛ زیـرا خداوند کمال مطلق اسـت 

و جامـع همـه خوبی هـا و زیبایی هـا اسـت؛ اگـر کاری در آغـاز بـا نـام او شـروع شـود و 

 دارای کمـال و خوبـی و خیروبرکـت خواهد 
ً
بدین وسـیله مرتبـط بـا او گـردد، آن کار یقینـا

بـود. ازایـن رو، نوح هنگام سـوار شـدن، حرکت و سـکون کشـتی را به نام خـدا مرتبط کرد 

و نجـات آن را بـه برکـت نـام او خواسـتار شـد و رهایـی از طوفـان عظیم جهانـی را فقط با 

عنایـت حق تعالـی امکان پذیر می دانسـت )طباطبایـی، 1417، ج10، ص۳4۲(. چنانچه 

نـوح و قومـش بـه همین توسـل و توکل بـه خـدای متعـال از آن حادثه بزرگ نجـات یافت 
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و به سـاحل نجات رسـید.

فلسـفه حکایـت داسـتان نوح در قـرآن کریم، این اسـت که مسـلمانان به سـیره و رفتار 

آن حضـرت توجـه کننـد و از او بیاموزنـد کـه کار را چگونـه بایـد شـروع کـرد و چگونـه 

خیروبرکـت را از خـدا خواسـت؟ تنهـا راه از منظـر قرآن این اسـت کـه در ابتـدای کار نام 

خـدا را بـر زبـان براننـد و خیـر و سـلامت را از خـدای متعـال بخواهنـد. یکـی از کارهای 

مهمـی کـه آینـده فرد وابسـته به آن اسـت، شـیر دادن مـادر به فرزند اسـت. چراکـه زندگی 

فرزنـد بـا همـان مکیـدن از پسـتان مـادر شـروع می شـود. بنابرایـن، بـر مـادر لازم اسـت 

کـه هنـگام شـیر دادن بـه فرزنـد نـام خـدا را بـه زبـان آورد و هـر بار بـا یاد نـام او بـه نوزاد 

شـیر بدهـد. غفلـت از ایـن امـر درسـت نیسـت و ممکن اسـت به لحـاظ معنـوی، چنان 

ضربـه ای بـه سـاختار روحـی و روانـی فرزنـد وارد سـازد که تـا ابد قابـل جبران نباشـد.

 ابـو المعالـی یکـی از علمـا و دانشـمندان بـزرگ اسـلامی اسـت کـه سـالیانی دراز در 

مکـه و مدینـه اقامـت گزیـده و صاحـب تألیفـات و آثار ارزشـمند فـراوان اسـت. پدر وی 

شـیخ ابـو محمد عبداللـه، هم از فضـلا و پرهیزگاران زمان خـود بود و از راه نویسـندگی و 

نسـخه برداری کتـب زندگـی خـود را اداره می کـرد. او با زنـی پاک دامن ازدواج کـرد و ثمره 

ایـن ازدواج، پسـری بـود به نام ابـو المعالـی. هنگامی که این کـودک دیده به جهان گشـود 

پـدرش سـفارش بسـیار کرد کـه مبادا از شـیر زن های دیگر بـه او بدهند و نسـبت به غذای 

او بسـیار دقیـق و حسـاس بـود. امـا روزی، مـادر بچـه بیمـار شـد. کـودک که شـیر کافی 

نخـورده بـود مرتب گریـه می کرد.

 یکـی از زنان همسـایه آنجـا بود، برای آرام کردن او پسـتان خود را به دهانش گذاشـت. 

نـوزاد مقـداری از شـیر آن زن خـورد و آرام گرفـت. در همـان لحظـه شـیخ عبداللـه وارد 

گاه شـد، بسـیار متأثـر گردید. کـودک را گرفت، سـرِ او  خانـه شـد و چون از این پیشـامد آ

را پائیـن نگـه داشـت و بـا انگشـت دهانـش را بـاز می کـرد تـا آنچه شـیر در دهانـش بود، 

بیـرون ریخـت. شـیخ، در آن موقـع می گفـت: بـرای من بسـی سـخت و ناگوار اسـت که 

ببینـم سرشـت فرزندم به شـیری مجهـول و ناپاک آلوده شـده باشـد! آن نوزاد همـان »امام 

الحرمیـن ابو المعالی« اسـت کـه چون این اندازه در تربیت و پـرورش او مواظبت نمودند، 
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شـخصیتی برجسـته و فاضل و از دانشـمندان پـرآوازه گردید. ابو المعالـی می گفت: گاهی 

در هنـگام بحـث و مناظـره یـک نـوع سسـتی و کندذهنـی در مـن ایجـاد می شـود و ایـن، 

اثـر همـان اندک شـیری اسـت کـه در بـدن مـن باقـی مانـده اسـت )کریمی نیـا، 1۳77، 

ص40(. روشـن اسـت که آن زن همسـایه موقع شـیر دادن رعایت آداب اسـلامی را نکرده 

و بـدون بـردن نـام خدا پسـتان به دهان کودک گذاشـته و نتیجـه اش کندذهنی ابـو المعالی 

بوده اسـت.

3-2-5. شیر دادن دختر و شسر

هرچنـد شـیر دادن دختر و پسـر به لحاظ ظاهـری تفاوتی باهم ندارد و هردو باید از پسـتان 

مـادر شـیر بنوشـند، ولـی از نظـر عاطفـی و روانـی امتیازاتی نسـبت به هـم دارنـد که این 

نکتـه می بایسـت مـورد توجه مـادر قرار گیـرد. آنچـه از کلام معصومان)ع( به دسـت می آید 

این اسـت که دختر نسـبت به پسـر از عواطف بیشـتری برخوردار اسـت و ازاین رو، دارای 

 
ُ

احساسـات و رقـت قلبـی افزون تر اسـت. امـام صـادق)ع( می فرمایـد: »اذا اصـاب الرجل

ت من 
َ

لِق
ُ

 خ
ٌ
ـة

َ
عِیف

َ
أمَـرَّ جَناحَهُ علـی رأسِـها و صدرِها و قـال ض

َ
 ف

ً
ـکا

َ
یها مَل

َ
 بعـث اللـهُ ال

ً
ابنـة

یهـا مُعـانٌ« )حرعاملـی، 141۲، ج14، ص104(؛ هنگامی که دختری 
َ
عـفٍ المُنفِـقُ عَل

َ
ض

بـه دنیـا آیـد، خداوند فرشـته ای را مأمـور گرداند که بالش را بر سـر و سـینه او بگسـتراند و 

بگویـد: او دختـری ناتوان اسـت و در مرحله ضعف به دنیا آمده اسـت. کمـک کار و انفاق 

کننـده بـه او موردتوجه خداوند اسـت تـا روز قیامت.

بـر اسـاس ایـن روایت، سـاختار وجودی دختـر ضعیف تر از پسـر اسـت و بدین جهت 

شایسـته ترحم و نوازش بیشـتر اسـت. مادر باید نیازهای روحی و عاطفی دختر را برآورده 

سـازد و نقـش خـود را در ایـن مـورد ایفـا نمایـد. در شـیر دادن نیز بایسـتی به ایـن ویژگی 

دختـر توجه داشـته و او را بیشـتر مـورد تفقد و ترحم و دل سـوزی قرار دهـد. همان طور که 

خـدا و رسـول خـدا)ص( هم نسـبت بـه دختـران مهربان تر هسـتند و بـه رفتـار مهربانانه تر با 

 
ُ

رأف
َ
آن هـا توصیـه می کنند. رسـول خـدا)ص( فرمـود: »إنّ اللهَ تبـارک و تعالی علی الإنـاثِ ا

کور«)ری شـهری، 1۳41، ص۵۵1(؛ خـدای تعالـی بـر دختـران مهربان تـر 
ّ

منـهُ علـی الذ

 
ٌ

زات  مجَهَّ
ٌ

فـات
َّ

ط
َ
 مل

ُ
 البَنـات

ُ
ـد

َ
از پسـران اسـت. همچنیـن آن حضـرت فرمـود: »نِعـمَ الوَل
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« )کلینـی، 141۳، ج6،8(؛ دختران فرزندان خوبی هسـتند، 
ٌ

یـات
ِّ
 مفل

ٌ
 مبـارَکات

ٌ
مُؤنِسـات

نس با پـدر و مادر، 
ُ
دارای لطافـت و گرمـی، جاذبه هـای روحـی و روانی، آمـاده خدمت و ا

مایـه برکـت و رحمـت و پاکیزگی.« بنابرایـن، آن ها را دوسـت بدارید و با مهـر و محبت با 

ایشـان رفتار نمایید.

چیـزی کـه از روایـات نبـوی اسـتفاده می شـود تفـاوت عاطفـی- روانـی دختر و پسـر 

اسـت و نتیجه می دهد که دختران از احساسـات و عواطف سرشـاری برخوردارند و دارای 

رقـت قلـب فـوق العـادّه ای هسـتند، به گونـه ای که بـا انـدک چیـزی ناراحـت و باکم ترین 

کاری خوشـحال می شـوند. ازایـن رو، بـر اطرافیـان دختر لازم اسـت که بـا رفتارهای نیک 

و برخوردهـای محبت آمیـز خویـش قلب او را شـاد و خاطر وی را مسـرور سـازند. به ویژه 

مـادر بـا نظر بـه هماهنگی سـاختار عاطفی- روانـی اش با دختـر باید در این زمینه بیشـتر 

سـرمایه گذاری کنـد و از مهـر مـادری اش به خوبـی وی را بهره مند سـازد. حتـی در ارضاع 

و شـیردهی نیـز بـه بعد عاطفـی دختر اهمیـت داده، روح او را بـا نوازش هـای مادرانه آماده 

پذیـرش دسـتورات الهـی نمایـد. در ایـن صورت اسـت که دختـر از شـخصیت متعادل و 

آرامـی برخـوردار گشـته و بـا وقار پـرورش  یافتـه و از اعتماد به نفـس برخـوردار می گردد.

 بـه آداب اسـلامی شـیر دادن فرزنـد عمـل نموده انـد و فرزنـدان 
ً
مادرانـی کـه کامـلا

شایسـته ای را پـرورش داده بـه جامعه تحویـل دادند، فراواننـد و در اینجـا به خاطر محدود 

بـودن فرصـت بـه یـک نمونـه از آن هـا اشـاره می کنیـم. مـادر ابراهیـم خلیـل)ع( ازجملـه 

مادرانـی اسـت کـه بـا تمـام تـلاش در حفـظ و تربیـت فرزنـدش، بـدور از شـهر و خانـه 

کوشـید تـا هـم جـان او را از گزنـد دشـمن نگهـدارد وهـم وی را به خوبـی پـرورش دهد. 

نطفـه ابراهیـم، درزمـان حکومت اسـتبدادی نمرود در رحـم مادر منعقد شـد و به صورت 

غیرطبیعـی دوران جنینـی را سـپری کـرد و زمانـی کـه بـه  دنیـا آمد، مـادرش بـرای مصون 

مانـدن ابراهیـم، او را بیـرون از شـهر در غـاری پنهان سـاخت. 

مـادر، هـرروز مخفیانـه بـه دیـدن فرزنـد می رفـت و او را در آغوش کشـیده با یـاد و نام 

خـدا بـه او شـیر مـی داد. ابراهیـم رشـد غیرطبیعـی داشـت، یـک روز به انـدازه یـک ماه و 

یـک مـاه بـه میـزان یک سـال کـودکان عـادی بزرگ می شـد تـا اینکـه کم کـم بـه راه افتاد. 
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روزی دامـن مـادر را گرفـت و گفـت مرا همـراه ببر، ولـی مادر هـر روز به  بهانـه ای او را از 

خـود جـدا می کـرد و به  خانـه نمـی آورد. وقتی ابراهیم به رشـد فکـری و عقلی رسـید و از 

اوضاع واحـوال سیاسـی- اجتماعـی اطـلاع یافـت، فهمید که مـادرش در پنهان داشـتنش 

حـق داشـته و خـود نیـز سـعی می کرد تـا از چشـم دیگـران مخفـی بمانـد. ایـن زحمات 

مـادر ابراهیـم، زمینه انقـلاب دینی و الهی او را فراهم سـاخت. وقتی ابراهیـم از غار بیرون 

آمـد و وارد شـهر گردیـد، بلافاصله بـه هدایت مردم پرداخـت و یکی از انبیـای بزرگ خدا 

شـد کـه نامـش در طول تاریخ مانـدگار و تـا قیامت باقی خواهـد بود )طباطبایـی، 1417، 

ج7، ص۲87(.

3-3. مادر تکیه گاه  روابی- عاطآی  فرزبد

رابطـه عاطفـی مـادر و کـودک به انـدازه ای بـه هـم وابسـته اسـت کـه زندگـی آن دو بـدون 

دیگـری زیان هـای غیرقابل جبـران بـرای هریک بـه دنبال دارد. از سـویی، فرزنـد میوه دل و 

کمـال وجـودی مـادر و منشـأ امیـد و نشـاط زندگی او بـه  حسـاب  می آید. تبسـم و لبخند 

کـودک چنـان بـر وجود مـادر اثر می گـذارد که گویـی تمام عشـق و علاقـه اش را در وجود 

او می بینـد و بـا شـیره جان بـه تغذیه وی پرداختـه، جسـم و روح او را پـرورش می دهد. از 

سـوی دیگـر، مـادر مایه تحـول و رشـد و بالندگی کودک اسـت. اگر مـادر نباشـد، کودکِ 

بی مـادر ماننـد جوجـه ای شکسـته پر، بـی روح و بی رمـق و پژمـرده حـال اسـت. چنیـن 

کودکـی، آن طـراوت و جذابیـت را کـه لازمـه یـک کودک شـیرخوار اسـت، نـدارد. وجود 

 متکی 
ً
مـادر بـرای کـودک مایـه دلگرمی و پشـتوانه عظیمی برای اوسـت کـه خـود را کاملا

بـه وی می بینـد. چـون مـادر مظهر مهـر و محبـت و عامل نشـاط و تعادل روحـی و روانی 

کـودک می باشـد و بـا هیچ چیـز قابل مقایسـه نیسـت. هیـچ محبتـی چـون محبـت مـادر 

بـادوام نیسـت و هیـچ خشـمی هـم چـون خشـم مـادر زودگـذر و آمیختـه به مهر نیسـت 

)قائمـی، 1۳71، ص90(. اگـر مـادر قهـر کنـد، قهـر او همـراه بـا مهربانـی و عطوفـت و 

نـوازش اسـت. ازایـن رو اسـت کـه هیـچ گاه فرزنـد از مـادر، دلسـرد و گریـزان نمی شـود، 

بلکـه هرجـا باشـد مـادر را مطمئن ترین پناهـگاه خود احسـاس می کند و به سـوی او روان 

است.
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رفتـار تـوأم بـا عواطف و احساسـات فاطمه زهـرا)س( با فرزندانش حسـن)ع( و حسـین)ع( 

نمونـه کامـل از اظهـار محبت و عشـق پاک به کودک اسـت. هرگاه فاطمه)س( می خواسـت 

بـا کودکانـش بازی کنـد، آن ها را سردسـت بلند می کـرد و در هوا می چرخانید و اشـعاری 

را زمزمـه می نمـود کـه بیانگر مهر و علاقـه مادری اسـت. او خطاب به فرزندش حسـن)ع( 

می فرمود:

حَسَـــن یـــا  ابـــاکَ  سَـــنأشـــبِه  ـــع عَـــنِ الحَقِّ الرَّ
َ
وَاخل

مِنَـــن ا 
َ
ذ  

ً
إلهـــا الاحَـــنوَاعبُـــد  ا 

َ
ذ ـــوالٍ 

ُ
ت لا  و 

حسـن جـان ماننـد پدرت بـاش، حـق را صریح بیـان کن و خـدای منان را عبـادت کن 

و بـا کینه توز، دوسـتی مکن.

همچنین فاطمه)س( با فرزندش حسین)ع( نیز می فرمود:

بابـــی شـــبیهٌ  بعلـــیأنـــت   
ً
شـــبیها لســـتَ 

تو شبیه پدرم هستی، نه شبیه علی)ع( )بحار، ج4۳، ص۲8۵(.

3-4. مادر و شرورش  ح   مذهبی  فرزبد

کـودک، دارای احساسـات پـاک و بـدون آلایشـی اسـت کـه از حیـن تولـد به  همـراه دارد 

و به تدریـج رشـد می کنـد و خـود را نشـان می دهـد. حـس و هیجـان در کـودک علائـم و 

نشـانه های خـاص خـود را دارد کـه به ندرت می تـوان آن را در بزرگسـالان یافت. احسـاس 

و هیجـان کـودک سـریع و زودگذر اسـت، ولی به تدریج در اثر رشـد و تکامـل فهم کودک 

و افزایـش کنتـرل رفتـار، عمـق و دوام هیجان هـا نیز زیـاد می شـود )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص440(.

 احسـاس کـودک به مـوازات افزایش سـن وی به سـوی تمرکـز و ثبات پیش مـی رود و از 

وابسـتگی بـه اسـتقلال و خوداتکایی روی مـی آورد. در حدود پنج سـالگی زندگی هیجانی 

او ثبـات و اسـتقرار می یابـد و بـا عالـم خـارج ارتباط پیـدا می کنـد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص44۳(. ادراک حسـی کـودک تحـت تأثیر عوامـل محیطی و فرهنگی قـرار می گیرد و از 

ایـن رو، نقـش اطرافیان و تعلیـم و تربیت در چگونگی شـکل دهی و هدایـت آن قابل دقت 

و توجـه اسـت. اگـر احسـاس کـودک به سمت وسـوی حـق و حقیقـت جهت دهی شـود، 
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تأثیـر مطلوبـی در ایمان مذهبی وی خواهد داشـت و او در زندگی فـردی و اجتماعی خود 

مسـیر درسـتی را انتخاب خواهد کرد.

اسـلام بـه تمام ابعاد وجود انسـان توجـه دارد و از همه جنبه ها می خواهد او را بسـازد و 

پـرورش دهـد تا به  سـعادت واقعی خـود نائل گردد. پـرورش عقل و اندیشـه، تقویت اراده 

و شکوفاسـازی اسـتعدادهای درونـی انسـان مـورد عنایـت اسـلام بـوده و هسـت. به ویژه 

پـرورش حـس حقیقت جویـی و علم طلبـی، رشـد عواطـف اخلاقـی و از همـه مهم تـر 

پـرورش حـس پرسـتش و تعب موردتوجه عمیق اسـلام اسـت و در این زمینه دسـتورات و 

راه کارهای بسـیاری ارائه داده اسـت )مطهـری،1۳90، ج۲، ص۲8۵(. 

یکـی از پایدارتریـن تجلیـات روح آدمـی کـه اصیل تریـن بعـد وجودی انسـان اسـت، 

حـسّ نیایـش و پرسـتش اسـت. ایـن حـس از ابتـدا با انسـان هسـت و بـه فرموده رسـول 

 علی الفِطـرَة«؛ هر نوزادی بـا فطرت الهی و حـس خداجویی 
ُ

ـد
َ
ـودٍ یول

ُ
 مول

ُّ
خـدا)ص(: »کل

سـانَهُ« )بیهقی،  رانَـهُ و یمَجِّ دانَـهُ و ینَصِّ و گرایـش بـه پرسـتش بـه دنیـا می آیـد؛ »وابـواه یهَوِّ

یـا  بـه کیـش یهودیـت و نصرانیـت  را  او  پـدر و مـادرش  امـا  14۲4، ج6، ص۲0۲(؛ 

مجوسـیت می کشـانند. همان گونـه که از ایـن کلام پیامبر اکرم)ص( اسـتفاده می شـود، مادر 

نقـش بسـزایی در تربیـت اولاد و پـرورش حـس مذهبی آنـان دارد و او می تواند با اسـتفاده 

از مهـر و محبـت مـادری، فرزندش را در مسـیر صحیح دینـی هدایت کنـد و فطرت دینی 

و حـس خداجویـی را در او تقویـت نموده وی را به سـوی عبادت وپرسـتش خـدای تعالی 

سـوق دهـد. توجه بـه  عملکـرد و رفتار تربیتـی مـادران اسـوه و نتایج تلاش های پرورشـی 

آنـان تعیین کننـده خط مشـی و تشـویق زنـان مسـلمان بـه  اهتمـام ورزیـدن در امـر تربیت 

دینـی فرزندان اسـت.

هاجـر، همسـر ابراهیـم خلیل)ع(، زنی اسـت پارسـا و مؤمنه و خودسـاخته کـه خداوند 

فرزنـدی بـه  نـام اسـماعیل بـه  او داد و تربیـت او را بـه تمام معنا بـه عهده وی نهـاد. خدای 

م یـزرَع« و بیابـان خشـک مکـه رها سـاخت. تنها 
َ
متعـال آن مـادر و فرزنـد را در بیابـان »ل

هاجـر بـود و کـودک خردسـالش کـه از شـدت تشـنگی و گرسـنگی بـه  خـود می پیچید و 

گریـه و نالـه سـر مـی داد. نه مادر، شـیر داشـت که بـه او بدهد و نه آبی میسـر بود تـا وی را 
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سـیراب سـازد. هاجـر برای جسـت وجوی آب به  هـر طرف می رفـت، گاه بالای کـوه مروه 

و گاه بـالای کـوه صفـا، ولی هیـچ آبی نمی دیـد. می آمد اسـماعیل را در آغـوش می گرفت 

و قلـب و روح کـودک را از مهـر و محبـت مـادری آرام می کـرد و بـه او دلـداری و اطمینان 

مـی داد. هاجـر بـه  خاطـر حفـظ جـان فرزنـدش، رنج هـا و سـختی های فـراوان متحمـل 

شـد و بـرای نجـات او از هیـچ تلاشـی فروگـذار نکـرد. وقتی از همه جـا ناامید شـد، روی 

شـن داغ نشسـت؛ دو رکعـت نماز خواند، دسـت بـه دعا برداشـت و از خدا مـدد و کمک 

طلبیـد. هنـوز دعـای هاجـر بـه اتمـام نرسـیده بـوده آب زلالـی از زیـر پـای اسـماعیل به 

جریـان افتـاد )بنت الشـاطی، بی تـا، ص۲6(.

 هاجـر بـا تکیه بـه  کمک ها و امدادهای الهی فرزندش اسـماعیل را در سـرزمین تنهایی 

تربیـت کـرد و حـس خداجویـی او را به گونه ای پـرورش داد کـه وقتی پـدرش ابراهیم به  او 

رَی«)صافات،10۲(؛ پسـرم! 
َ
ا ت

َ
رْمَاذ

ُ
انْظ

َ
بَحُـک ف

ْ
ذ

َ
ی أ نِّ

َ
مَنَـامِ أ

ْ
رَی فِی ال

َ
ـی أ فرمـود: »یـا بُنَی إِنِّ

بَتِ 
َ
مـن در خـواب دیـدم کـه تو را ذبـح می کنـم، نظر تو چیسـت؟ در جـواب گفت: »یـا أ

ابِرِینَ« پـدرم! هرچه دسـتور داری اجرا کن،  هُ مِـنَ الصَّ
َّ
ـاءَ الل

َ
نِی إِنْ ش

ُ
ؤْمَـرُ سَـتَجِد

ُ
 مَات

ْ
عَـل

ْ
اف

به خواسـت خدا مـرا از صابـران خواهی یافت.

3-5. مادر و تربیت  اخلاقی  فرزبد

کـودک چگونگـی برخـورد بـا دیگـران و نحوه رفتـار بـا آنـان را از اطرافیان و کسـانی که با 

آن هـا سـروکار دارد، یـاد می گیـرد. بـه ایـن دلیـل کـه بخش اعظـم یادگیـری کـودک از راه 

مشـاهده انجـام می گیـرد و او بـا دیدن رفتـار نزدیکان از آن هـا تقلید نموده، همانندسـازی 

می کنـد و سـعی دارد حـرکات و رفتـار خـود را با آنـان منطبق سـازد. بر این  اسـاس، تقلید 

از الگوهـای خـاص، نقش اساسـی در یادگیری کودکان دارد. تجربه هم نشـان داده اسـت 

کـه نیـروی حسـی کـودک، بیـش از دیگـر قـوای او فعّـال می شـود و بـه  تصویربـرداری از 

صحنه هـای زندگی می پـردازد. دیدگان کـودک همانند دوربین عکاسـی از تمام منظره های 

پیرامـون خـود تصویربـرداری می کنـد و به خزانـه ذهنی می سـپارد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص۲9۵(. ایـن تصویرهـای ذهنـی در خزانـه ذهـن کودک انباشـته می شـود و به تدریج در 

رفتـار او ظهـور بـروز می یابـد و سراسـر زندگـی وی را تحـت تأثیر قـرار می دهد.
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از میـان اطرافیـان، مـادر بیش ترین نقش را در شـکل دهی رفتـار کـودک دارد؛ چراکه او 

بیـش از همـه بـا فرزنـد به سـر می بـرد و تأثیر عاطفـی- روانی بیشـتری بـر او می گـذارد. 

نـس و علاقـه فوق العاده بـا مـادر، به تمـام معنا بـه  او اعتماد داشـته 
ُ
کـودک هـم بـه دلیـل ا

و رفتارهـای وی را درسـت تلقـی نمـوده، از آن الگـو برمـی دارد. صداقت و راسـت گویی، 

وفـا و تعهـد، امانـت داری، محبـت و مهربانـی و امثـال آن را کـودک از اعضـای خانـواده، 

به ویـژه مـادر می آمـوزد و فرامی گیـرد. مـادر می توانـد بـا اسـتفاده از ارتباط عمیـق روحی 

و عاطفـی خـود بـا کـودک، ارزش هـای اخلاقـی را به  او عرضـه داشـته، انطباق بـا آن ها را 

از او بخواهـد. اگـر مـادر خـود صـادق بود و در تمـام کارهـا، صادقانه رفتار کرد و سـخنی 

برخـلاف واقـع نگفـت و فرزنـد را هم تشـویق بـه آن نمـود، صفـت راسـت گویی را در او 

نهادینـه کـرده و ارزش صداقـت در گفتـار و رفتار را در قلبش مسـتقر سـاخته اسـت. مادر 

بایـد از طریـق تمرین و تشـویق گرایش به پذیـرش ارزش های اخلاقی در کـودک به  وجود 

آورد و او را در ایـن  مسـیر نگهدارد.

مـادر حاتـم طائـی ازجملـه مادرانـی اسـت کـه ارزش هـای اخلاقـی را بـه  فرزنـدش 

آموخـت و او را بـه  جـود و سـخاوت مفتخـر سـاخت. طبق شـواهد تاریخـی، حاتم طائی 

صفـت نیـک بخشـش و جـوان مـردی را از مـادرش فراگرفـت. مـادر حاتـم زنـی بـود که 

چیـزی را نگـه نمی داشـت و هرچـه بـه  دسـت  مـی آورد بـه  نیازمنـدان مـی داد. بـرادران او 

به شـدت بـا این  کارش مخالفـت می کردند. آنـان مال و دارایـی خواهـر را گرفتند و چیزی 

در اختیارش نگذاشـتند. مدتی بدین منوال گذشـت، سـپس شـتری از شـتران خواهر را در 

اختیـارش قـرار دادنـد. زنـی از قبیله هوازن که هرسـال یک بار می آمد و سـهم خـود را از او 

دریافـت می کـرد، ایـن  بـار نیز نزد او آمد و درخواسـت کمـک کرد. مادر حاتـم گفت: جز 

این شـتر چیز دیگری برایم نمانده اسـت. او آن شـتر را به آن زن داد و اظهار داشـت: حتی 

اگـر از گرسـنگی بمیرم، راضی نیسـتم بیچـاره ای را از خانه ام ناامید سـازم )بنت الشـاطی، 

بی تـا، ص۲۲(. رفتـار سـخاوتمندانه مـادر، در ذهـن و قلـب حاتم نهادینه شـد و سراسـر 

وجـودش را تحـت تأثیـر قـرار داد و او بـر این صفت پسـندیده شـهرت یافـت. هنگامی که 

دختـرش به عنـوان اسـیر نـزد پیامبر اسـلام)ص( برده شـد، حضـرت به  خاطر سـخاوتمندی 
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پـدرش او را احتـرام کرد و آزاد سـاخت )بنت الشـاطی، بی تـا، ص۲۲(.

3-6. مادر و شرورش عزت  بآ   فرزبد

عـزت نفـس و بزرگ منشـی از صفـات برجسـته انسـانی اسـت کـه هـر فـردی سـعی دارد 

آن را هـم در خـود و هـم در فرزنـدان و نزدیکانـش ایجـاد و تقویـت نماید. عـزت نفس به 

معنـای قـوت و قدرت و ارجمندی، حالتی اسـت در انسـان که ریشـه در فطرت بشـر دارد 

و نمی گـذارد کسـی در فراز و نشـیب های زندگی احسـاس شکسـت کند یا مغلـوب هوا و 

هـوس گـردد. در اینجا منظـور از عزت نفس، شـناخت حقیقت نفس خویـش و قرار دادن 

آن در مقـام و منزلـت واقعی خود اسـت )حسـینی،1۳74، واژه »تربیـت«(. تقویت عزت 

نفـس بـه ایـن معنا در شـمار اصـول تعلیم و تربیت اسـت کـه مربی بایـد در مقـام تربیت 

بـدان توجـه کنـد. زیـرا نادیـده انگاشـتن عـزت فـرد بـه تکبـر و غـرور متربی یا بـه ضعف 

نفـس او منجـر می گـردد که هرکـدام پیامدهـای نامطلوب تربیتـی را به همـراه دارد.

عـزت، بـه معنـای حقیقـی خـود مخصـوص خـدا، پیامبـر و مؤمنان بـه اسـلام و قرآن 

مُؤْمِنِیـنَ« )منافقـون، 8(؛ عزت 
ْ
ةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِل عِـزَّ

ْ
ـهِ ال

َّ
اسـت کـه خداوند می فرمایـد: »وَلِل

ـهِ 
َّ
ةَ لِل عِـزَّ

ْ
مخصـوص خـدا و پیامبـر و مؤمنـان اسـت. در جـای دیگـر می فرمایـد: »إِنَّ ال

جَمِیعًـا« )یونـس، 6۵(؛ همـه عزت هـا از آن خداسـت. عـزت، یعنی شکسـت ناپذیری و 

قـدرت و صلابـت از ویژگی هـای کسـانی اسـت که نور ایمـان در قلوب شـان تابیـده و در 

برابـر تحـولات و حـوادث، کوچک تریـن تزلزلی از خـود نشـان نمی دهند. زیرا انسـان در 

اثـر ایمـان بـه خـدا و پیامبـر)ص( از آن عزتمنـدی واقعـی بهره مند گشـته، در سـایه ایمان و 

تقـوا بـا کمـال آرامش و اطمینـان خاطر زندگـی می کنند. چنیـن صفتی را از زمـان کودکی 

بایـد در فرزنـدان ایجـاد کـرد و آن ها را بـا آن خصلت پـرورش داد. چنان که انبیـا و بزرگان 

دیـن از کودکـی عـزت و شـجاعت و بزرگـواری را آموختنـد و در مواقـع لازم از آن بهـره 

گرفتنـد. داسـتان کودکـی و رشـد ابراهیـم خلیـل)ع( در غـار و آموختن صفات پسـندیده از 

مـادر و دریافـت وحـی و دیـدن ملکـوت آسـمان و زمیـن بهتریـن گواه بـر این امر اسـت. 

چـون آن حضـرت در اثـر صلابـت و قوت نفسـانی و مبـارزه در برابر بت پرسـتان، به عنوان 

اسـوه حسـنه معرفی شـده اسـت )طباطبایـی، 1417، ج7، ص۲77(.
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بـه فرمـود علامـه طباطبایی: دسـتگاه آفرینش به گونه ای انسـان را مجهز کـرده که بتواند 

بـدون اتـکا بـه دیگـران زندگـی خـود را اداره کنـد. ازایـن رو، او بایـد نیروهـای خـدادادی 

خویـش را در راه نیـل بـه مقاصـد به کارگیـرد و به نیـروی دیگـران متکی نباشـد. اگر چنین 

کـرد به تدریـج آن حالـت عزت و اسـتقلال در او پدید می آیـد و به زندگـی آبرومندانه روی 

مـی آورد. هرگـز بـه ذلت و خـواری و کردار زشـت تن نمی دهـد. در این صورت اسـت که 

هـم زندگـی دنیـای او به خوبـی پیش مـی رود و هـم در آخرت به سـعادت ابدی می رسـد. 

بسـیاری از ظلم و جنایت ها در عالم ناشـی از ضعف نفس و تن دادن به پسـتی اسـت که 

فـرد حاضـر می شـود برای رسـیدن بـه منافع مـادی به هـر جنایتی دسـت بزند. اگر کسـی 

تـاج افتخـار عزت نفـس را بـر سـر دارد، در برابر هیچ عظمتـی جز عظمت پروردگار سـر 

فـرود نمـی آورد و در مقابـل هیـچ خواسـته ای زانـو نمی زنـد تـا کار خلافی مرتکـب گردد 

)طباطبایی، بی تـا، ص188(. 

چـه کسـی می توانـد، صفـت عزتمنـدی را در کـودک بـه وجـود آورد؟ شـاید هیچ کس 

به انـدازه مـادر نتوانـد خصال نیک را در فرزند پدید آورد و آن را در وی رشـد دهد و شـکوفا 

سـازد. چراکـه یادگیری کودک از مادر بیش از دیگران اسـت. گذشـته از گفتـار، رفتار مادر 

نیـز بـرای فرزنـد آموزنده و اثربخش اسـت. به نظر می رسـد، رفتـار مادر بیـش از گفتارش 

در پـرورش عـزت نفـس کـودک اثـر دارد و ازایـن رو، او نبایـد کارهایـی انجـام دهـد که با 

عـزت فـردی و خانوادگی اش منافات داشـته باشـد. ناگفته پیداسـت که رفتارهای پسـت و 

دون شـأن یـک مـادر مسـلمان در محیط خانه و مشـاهده آن به وسـیله کـودکان، آن ها را به 

همـان مسـیری که پـدر و مادر به آن سـو می روند، سـوق خواهـد داد.

امـام علـی)ع( در سـفارش های تربیتی شـان بـه امـام حسـن مجتبـی)ع( بـه عـزت نفـس 

تک اِلـی 
َ
 دَنِیـة وَ إن سـاق

ِّ
و اهمیـت آن در زندگـی اشـاره می کنـد: »وَأکـرِم نَفسَـک عَـن کل

« )نهج البلاغـه، نامـه ۳1(؛ 
ً
 مِـن نَفسِـک عِوَضـا

ُ
ل

َ
بـذ

َ
 بِمـا ت

َ
عتـاض

َ
ـن ت

َ
ـک ل إنَّ

َ
غایـبِ ف الرَّ

کرامـت و عـزت نفـس خـود را از هرگونـه پسـتی بالاتـر بـدار، اگرچـه تـو را به آنچـه میل 

داری برسـاند؛ زیـرا تـو در برابـر آنچه از شـرف خـود از دسـت می دهی، عـوض نخواهی 

گرفـت. ایـن بیـان امـام)ع( بـه اهمیت عـزت نفـس و زیان های ناشـی از ذلت پذیـری و تن 
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دادن بـه پسـتی و خـواری اشـاره دارد کـه در صـورت عبور از عزتمنـدی و اتکا بـه دیگران، 

دسـت آورد انسـان به مراتـب کمتـر از آن چیـزی خواهـد بـود کـه از دسـت می دهـد. زیرا 

هیچ چیـزی بالاتـر از ارزش آبـرو و حیثیت انسـان نیسـت کـه با رفتن بـه درِ خانـه این وآن 

لکـه دار می شـود.

نتیجه گیری
آنچـه در ایـن  مقالـه گفتـه شـد، ضمـن پاسـخ بـه  پرسـش های مطـرح در آغـاز تحقیق به 

نـکات مهمـی در مـورد نقـش  تربیتـی مـادر رهنمـون سـاخت کـه به اختصـار مورداشـاره 

قـرار می گیـرد. معلـوم گردیـد که مـادر یگانـه تکیه گاه فرزنـد اسـت و او می توانـد در تمام 

دوره هـای زندگـی از کودکـی تـا بزرگ سـالی از هدایت هـای مـادر در جهـت رسـیدن بـه 

اهـداف روحـی  و معنـوی بهره ببـرد. نقش آفرینی هـای مادر در دوره جنینی روشـن اسـت 

و او در ایـن دوره حسـاس بـا مراقبـت از خـود و بچه زمینه رشـد جسـمی و معنـوی وی را 

فراهـم سـازد. همچنیـن در دوره کودکـی تنهـا همـراه دائـم و مسـتمر فرزنـد مادر اسـت و 

تمـام اعمـال و رفتـار او بـر چگونگـی اندیشـه، عواطف و عملکـرد وی مؤثرنـد. یک  مادر 

گاه بـه مسـائل تربیتـی  و روش هـای صحیـح پـرورش فرزنـد قـادر اسـت سـعادت دنیا و  آ

آخـرت فرزنـد را تأمیـن کند. 

و  زهـرا)س(  فاطمـه  زندگـی   
ً
مخصوصـا اهل بیـت)ع(،  عملـی  سـیره  کـه  شـد  آشـکار 

فعالیت هـای تربیتـی او در پـرورش اولاد و زیردستانشـان مانند فضه خادمـه، بهترین الگو 

و سرمشـق در تربیـت فرزند اسـت. مـادران زیادی از گذشـته تاکنون وجود داشـته و دارند 

کـه بـا تأسـی بـه سـیره عملـی و سـخنان معصومیـن)ع( و به ویـژه فاطمـه زهـرا)س( بهتریـن 

فرزنـدان را تربیـت و تحویـل جامعه انسـانی داده اند. درنهایـت وظایف مـادران در تربیت 

فرزنـد بسـیار مهـم و سـنگین اسـت و امیـد مـی رود کـه آن ها بـه  ایـن وظیفه مهـم توجه و 

بهتریـن راه و روش را در امتثـال آن پیمـوده و بـا پرورش اولاد صالح هـم آینده خانواده وهم 

آینـده جامعـه دینـی  و اسـلامی را بیمـه کننـد. هـرگاه مـادران فرزنـدان صالـح و دین مـدار 

 دشـمنان اسـلام نمی تواننـد کمتریـن آسـیبی بـه  اسـلام و 
ً
تحویـل جامعـه دهنـد، طبعـا
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جامعه اسـلامی برسـانند.
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